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  چرا منظومه خسرو و شيرين نظامي دو صدايي است؟ 

  

  دكتر علي اصغر حلبي*

  فرزانه يوسف قنبري  **                                                                  

                                                                   

                                                                                     

            

  هچكيد

كه اين منظومه،  دوصدايي  توان دريافت مي تحليلي و شيرين از نظرگاه روانشناسيخسرو    با بررسي منظومة 

 و  مي گيرد  ؤنث داستان  قرارم قهرمانصداي ركه صداي غرا و سركوبگر نظامي در براب معني بدين. است

در حقيقت عملكرد و  .كند مي غلبهظامي غراي ن بر بانگن شيريخاموش ه و صداي خف همين شگفتا كه

، بلندترين بانگ در سراسر اين منظومه، برساختة داستان پرداز استكه  شيرين موقرانه و سنگين وار رفتار

هنگامي كه صداي شيرين را كه برخاسته از ناخودآگاه شاعر . امه دارداست كه تا لحظة مرگ خاموش او اد

است، با نگاهي روان شناسانه تحليل كنيم، در مي يابيم كه آنيماي شاعر در پرداخت شخصيت شيرين، نقشي 

  . بيشتر از بن ماية اصلي روايت داشته است

  

  .ساخت شكني پير خردمند، نظامي، شيرين، يونگ، :هاي كليدي واژه

  

  

  

  

  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي *

  واحد تهران مركزي ادبيات فارسي دانشگاه آزاداسلامي دانش آموخته مقطع دكتري رشته زبان و** 
  17/7/89: تاريخ پذيرش مقاله    23/5/89: تاريخ دريافت مقاله
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  مهقدم

وايت تقابل ر. ل، زن و نگاه مردسالارانهن و تعقّاست و عشق، زخسرو و شيرين داستان زن  ةمنظوم

و  1گنـاه   ،كائنـات  گـويي . غربت و ناكامي اوست» تراژدي«حرمان زن ايراني و   عشق است و هوس، افسانة

 .رسـانيد  ت و مهر مادري را بـا او بـه عرصـه   زني كه خداوند پاكي، نجابت، عفّ 2انگارد يفتنه را زاييده زن م

. موضوعي كه نمـاد بـارز اعصـار اسـت     ؛موضوعي تراژيك است ،شيرين مي چرخدداستاني كه حول محور 

ممنوعـة   ؛ زني كه با استواري در محدودةداستان خسرو و شيرين داستان نجابت و آبرومندي زن ايراني است

 بااين داستان .  "چو ويسه در جهان بد نام نگردد"كند تا  ك خود را پايمال آداب اجتماعي ميت، عشق پاسنّ

 ـ   وجود آن ناكـامي و    ا در حقيقـت نشـان دهنـدة   كه به ظاهر پاياني شيرين و در خور بـراي محبوبـه دارد ام

هاي مردسالارانه است؛ كه نظرش پروردة انديشه برخلاف ديدگاه سرايندة داستان او. ت اوستمحرومي لين او

خواهـد تـا او را    كـه زن را مـي  كند  اي زن باره و  هوسران مي و آخرين عشق پاك خويش را نصيب شاهزاده

                                                 

مار اغوا كننده است يا حوا  ،در پاسخ به اين سؤال كه در داستان مسيحي آفرينش آدم Joseph Campbellجوزف كمبل  -١

و . است، مار موجودي است كه گناه را به جهان مي آورد ه ارث برده ايم زندگي فاسدا بدر سنت كتاب مقدس كه م: مي گويد

يگانه پنداشتن زن با گناه، مار با گناه، و زندگي با گناه چرخشي است كه . زن موجودي است كه سيب را به دست مرد مي دهد

  )، قدرت اسطوره79ص . (تدر كتاب مقدس، در اسطوره و آموزة هبوط، به كل اين داستان داده شده اس

انسان در آن روزگاران شكلي گرد داشـت و پشـت و پهلوهـايش    : در رسالة ضيافت افلاطون در اين زمينه چنين آمده است -3

از آن گذشته داراي چهار دست و چهار پا و دو چهرة كاملا همانند هم داشـت كـه در دو طـرف    . دايره اي را تشكيل مي دادند

همچنين چهـار گـوش و دو آلـت تناسـلي نيـز داشـت ايـن        . ه آن هم گرد و دايره شكل بود قرار داشتسر و بر روي گردن ك

موجود مانند بشر امروز روي دو پا مي ايستاد و به هر طرف كه مي خواست حركت مي كرد ولي هر گاه مي خواست كـه تنـد   

اين موجودات قدرتي فوق العـاده و  . مي كردبدود از هر هشت دست و پاي خود استفاده مي كرد و چرخ زنان به جلو حركت 

اين موجودات قدرتمند و مغرور به دنبال راهي بودند تا از آن طريق بـه آسـمان رونـد و بـه خـدايان      . غروري بي پايان داشتند

حمله برند از اين روي زئوس خداي خدايان در آسمان شورايي تشكيل داد تا بينديشند كـه چگونـه از عهـدة ايـن انسـان هـا       

در نهايت زئوس به اين نتيجه رسيد كه بايد بشر را ضعيف تر سازد پس تصميم گرفت كه آنان را از وسط دو نـيم كنـد   . برآيند

زئوس آغاز كرد به دو نيم كردن انسان ها آن گاه آپولن را فرمان داد . تا هم ضعيف تر شوند و هم عدة پرستندگان افزايش يابد

سر وي را بر روي گردنش بچرخاند و رويش را به طرف بريدگي بگرداند تا بشر با ديدن آثـار   تا هر يك از نيمه ها را گرفته و

و بدين گونه انسان هاي نخستين به دو نيمه شدند و هريك از آن دو نيمة . بريدگي آرامتر و مطيع تر گردد و از غرورش بكاهد

ه اتصال با نيم ديگر بـازوان خـويش را بـر گـردنش     دور مانده از اصل خويش روزگار وصل خويش را باز جست و با تلاش ب

 .)79-83صص (ند و به حالت پيشين خود بازگرددحلقه مي زد تا مگر از او دور نما
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در گير و دار كلنجارهاي عاشقانه در  ،لين عشق خودشيرين وفادار به او ."چو گل بويي كند اندازد از دست"

لـين عشـق و پيوسـتن بـه     ت و تابو رها كـردن او نيست ولي وفاداري، عفّ او 3يابد كه خسرو نيمة گمشدة مي

  .ديگري را  مانع است

  داستان خلاصة

هـايي   كه هرمز فرزند انوشيروان خسـرو را بـه خـاطر بـي رسـمي      شودن از آن جايي آغاز مي داستا

بيند او در خواب، خسرو  آزرده از مجازات پدر، نيايش انوشيروان را به خواب مي خسرو دل .كند مجازات مي

لارامـي اسـت كـه     لين مژده، وصال بـا د او .دهد را در قبال پذيرفتن تنبيه سخت پدر، به چهار امر بشارت مي

 به نظـر يونـگ  . بشارت بدين وصال  نمايانگر  پيام آنيماي خسرو به اوست 4"تري دوران نبيند كزو شيرين"

بشـري   گيـرد كـه كـاملاً    تي سرچشمه ميبه نظر وي رؤياي بزرگ از ذهني. چنين رؤياهايي؛ رؤياهاي بزرگند

اگـر  . ه گـاه خشـونت  يي و سخاوتمندي و البتّ ـت گرفته از طبيعت است، از زيبايي نشأ به نظر زمزمه. نيست

هاي بدوي بيشتر گويـا هسـتند تـا     ت را توصيف كنيم بدون شك اساطير باستان و يا انسانبخواهيم اين ذهني

رؤياهاي بزرگ و مهم به ضمير ناخودآگاه جمعـي  : و باز به نظر او 5.تكيه كردن بر خودآگاهي انسان امروزي

 .ه اين موضوع كه راه انتقال آن وراثت استافراد وابسته است، همچنين ب

گيرد كه از ابتداي منظومه عشرت طلبي  ت ميارتباط رؤياي خسرو با نظرية يونگ  زماني قوفرضية    

نظر داشته باشيم، براي او وصال با زيبارويان امري دور از ذهن و خلاف ميل بـاطني نيسـت او    خسرو را مد

                                                 
انسان در آن روزگاران شكلي گرد داشت و پشت و پهلوهايش دايـره اي را تشـكيل مـي    : در رسالة ضيافت افلاطون در اين زمينه چنين آمده است - -3

آن گذشته داراي چهار دست و چهار پا و دو چهرة كاملا همانند هم داشت كه در دو طرف سر و بر روي گردن كه آن هم گرد و دايـره شـكل   از . دادند

همچنين چهار گوش و دو آلت تناسلي نيز داشت اين موجود مانند بشر امروز روي دو پا مي ايستاد و به هـر طـرف كـه مـي خواسـت      . بود قرار داشت

ايـن  . د ولي هر گاه مي خواست كه تند بدود از هر هشت دست و پاي خود استفاده مي كـرد و چـرخ زنـان بـه جلـو حركـت مـي كـرد        حركت مي كر

اين موجودات قدرتمند و مغرور به دنبال راهي بودنـد تـا از آن طريـق بـه آسـمان رونـد و بـه        . موجودات قدرتي فوق العاده و غروري بي پايان داشتند

در نهايـت  . از اين روي زئوس خداي خدايان در آسمان شورايي تشكيل داد تا بينديشند كه چگونه از عهـدة ايـن انسـان هـا برآينـد     خدايان حمله برند 

زئوس به اين نتيجه رسيد كه بايد بشر را ضعيف تر سازد پس تصميم گرفت كه آنـان را از وسـط دو نـيم كنـد تـا هـم ضـعيف تـر شـوند و هـم عـدة            

زئوس آغاز كرد به دو نيم كردن انسان ها آن گاه آپولن را فرمان داد تا هر يك از نيمه ها را گرفته و سر وي را بر روي گردنش . پرستندگان افزايش يابد

و بـدين گونـه انسـان هـاي     . بچرخاند و رويش را به طرف بريدگي بگرداند تا بشر با ديدن آثار بريدگي آرامتر و مطيع تـر گـردد و از غـرورش بكاهـد    

ه دو نيمه شدند و هريك از آن دو نيمة دور مانده از اصل خويش روزگار وصل خويش را باز جست و با تلاش به اتصال با نيم ديگـر بـازوان   نخستين ب

  )79-83صص . (خويش را بر گردنش حلقه مي زد تا مگر از او دور نماند و به حالت پيشين خود بازگردد

  ن ترشرويي نكرديچو غوره زا    يكي چون ترشي آن غوره خوردي  -4

   )2و 1ابيات خسرو و شيرين، (كزو شيرين تري دوران نبيند      دلارامي تو را در بر نشيند  

  63انسان و سمبولهايش، ص  -5
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تصـاحب زيبـا    زمينـة گاه تحت تأثير آنيماي درون است و اين گونـه  عشرت طلبي است هوسران كه ناخودآ

هر چند پيام آنيما از جانـب انوشـيروان نيـاي وي    .  شود ريزي مي رويي چون شيرين در اعماق وجودش پي

ديگـر بـه دسـت آوردن     مژدة.  داي از آنيماي خسرو انگاشتتوان مژده وصال با شيرين را ج است ولي نمي

كـه باشـد راسـت     ": سوم رسيدن به تختي اسـت  6"كه صرصر در نيابد گرد گامش"نام مركبي است شبديز 

  . 8"كه بر يادش گوارد زهر در جام"يي باربد نام  و در نهايت نوازنده 7"چون زرين درختي

همنشـين خردمنـدان شـده منتظـر تعبيـر رؤيـاي        اين خواب خـوش،  خسرو پس از سر برآوردن از

 ،داد اشي، جهان را به ماني ديگر مژده ميوي، شاپور جهان ديده كه از نقّ صخويش است تا اين كه نديم خا

آورد  ود دارد سخن به ميان ميخ ان تا به ارمن را زير سيطرةاز  زني فرمانروا به نام مهين بانو كه همه اقليم ار

در وصـف مهـين    ابياتي از زبـان شـاپور   ،كند ه ميجلب توج "شميرا"جالبي كه در توصيف مهين بانو  نكتة

  :كند وي را در زندگي همين امر مطرح ميت شادماني علّ فاقاًفي كرده و اتّشوي معرّ بانوست كه او را بي

  گذارد زندگاني به شادي مي  ندارد شوي و دارد كامراني 

  مهين بانوش خوانند از بزرگي  ز مردان بيشتر دارد سترگي 

  )14و 13ب59ص خسرو و شيرين، (

شيرين هرچنـد بـه ظـاهر    . در جاي جاي منظومه با آن مواجهيمموارد متناقضي است كه از اين دو بيت يكي 

گويي نيمه ديگـر وي خسـرو   . محكم، سرسخت و غير قابل نفوذ است ولي در حقيقت ناكام و محروم است

  .نيست يا لااقل خسروي هوسران و زن باره  شايستگي اين همه وفاداري شيرين را ندارد

زندانسـراي پـيچ در   «اي زيباروي در اين  اده، قدرتمند و صاحب ثروت، جز برادرزادهمهين بانوي آز  

  :اي زيبا باكره و عفيف برادرزاده. كسي ندارد »پيچ

                                                 
  وزان بر خاطرت گردي نديدند      دوم چون مركبت را پي بريدند  -6

   ) 4و3، ابيات 57خسرو و شيرين، ص (كه صر صر در نيابد گرد گامش      به شبرنگي رسي شبديز نامش 

  وزان تندي نشد شوريده بختت     سيم چون شه به دهقان داد تختت  -7

  )6و 5همان، ابيات (كه باشد راست چون زرين درختي      به دست آري چنان شاهانه تختي  

  –در آن پرده كه مطرب گشت بي ساز /    چهارم چون صبوري كردي آغاز   -8

  )8و7همان، ابيات (ادش گوارد زهر در جامكه بر ي/      نواسازي دهندت باربد نام 
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  يك آغوش از گلش ناچيده ديار    هزار آغوش را پركرده از خار 

  )1ب62ص همان، (

بـه  بازد   ميت شاپور از شيرين، دل بدين گف ،خسرو ؛ت و پاكي ويپس از توصيف زيبايي شيرين و بيان عفّ

را بر آن مـي دارد تـا شـاپور را بـه      عشق يا هوس، خسرو "فراغت خفته گشت و عشق بيدار": ه اي ك گونه

از طريـق شـنيدن   ه است عاشق شدن خسـرو  ت قابل توجيي كه در اين قسم نكته. كند طلب يار، روانه ارمن 

، تهي و بـي هـدف   نگاه آييني هيچ امري بي معنيگفت كه از  شايد بتوان زيبارويي شيرين نام است؛ اوصاف

  ! عاشقي از طريق شنيدن اوصاف .آدمي بايد معناي آن را دريابد ؛نيست

  كزان سودا نياسود و نمي خفت  چنان آشفته شد خسرو بدان گفت 

  )9، بيت  63ص همان، (

  از عشقآغ

كند و سپس با شنيدن  يش را بدو منتقل مي»يماآن«خسرو ابتدا با ديدن رؤيايي كه پيام  در اين منظومه   

يـا  » اركـي تايـپ  «بـه صـورت    شق از جانب خسـرو  آغاز ع. گردد اوصاف دختري زيباروي، عاشق وي مي

دوم بـراي   در مرحلة و زن همواره بايد محبوب و معشوق باشد ؛ت استيمثالي قوم ايراني حائز اهم صورت

لاعاتي از او داشته باشد پس شاپور يي غير مستقيم اطّ است باز به گونهلازم  ،اين كه دختر نيز پسر را بشناسد

  .نهد اشي كرده بر سر راه شيرين ميبراي آشنا كردن شيرين با خسرو تمثالي از خسرو نقّ

  بعينه صورت خسرو در او بست    خجسته كاغذي بگرفت در دست 

  بر ساق درختي 9بدوسانيد    بر آن صورت چو صنعت كرد لختي 

  )5و4، ابيات 69ص ن، هما(

  .بندد ناخواسته بدان دل مي ،شيرين با ديدن تصوير 

  كز آن صورت شود شيرين گرفتار      نگهبانان بترسيدند از آن كار 

  كه رنگ از روي بردي نقش چين را    دريدند از هم آن نقش گزين را 

  )13و  12 ،، ابيات70ص همان، (

                                                 
٩- ������	
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پـس از  . ت موضوع باشديتواند بيانگر اهم شود و تكرار خود مي نماياندن تصوير به شيرين سه بار تكرار مي 

شـود    كند به دست خويش تمثال را برگرفته مانع از اين مي اين كه او  براي سومين بار تصوير را مشاهده مي

خسرو ، از طريق ديدن تمثـال  اي پس از  و اين گونه است كه  شيرين در مرحله. تا كنيزكان نابودش گردانند

. كنـد  اجير مـي  جهت يافتن صاحب تمثال مأموراني كند او جسورانه احساس عشق مي ناصبور و بي آراموي 

خوانده از صاحب تصوير نشـان   شيرين وي را نزد خود فرا. شود مينمايان  ن گير و دار است كه  شاپوردر اي

يـن  هـر چنـد شـيرين ا    .نـد بـازگو ك  راهاي  صاحب تمثال  از اغيار نشانيدور خواهد تا  ميشاپور . طلبد مي

خواهد براي رفع شوريدگي ياريش  از شاپور مي. كند كه گرفتار عشق استا چه آورد ام گستاخي را تاب نمي

  ،گردد تا جايي كه شيرين شاپور راوي عشق خسرو مي. كند

  جايداشت بر تن ميبه صنعت خويش     بدان آمد كه صد بار افتد از پاي 

   )15، بيت 78ص همان، (

شـيرين بـا   . شود دهد و راهنماي  او براي رسيدنش به مشكوي خسرو مي نگشتري نشانمند به شيرين مياو ا

  .شود به بهانة شكار از قصر خارج مي ؛اغفال مهين بانو زن خردمندي كه پندهايش راهگشاي اوست

  پير خردمند

گونة مهين بانو   به نمادي از خرد درون كه در منظومه. است زني خردمند و آگاه سخن از مهين بانو 

مناسـبت   و بررسي نظر يونـگ در ايـن مـورد بـي     10و باز اندكي مكث راجع به پير فرزانه د يافته است؛تجس

به نظر يونگ پير فرزانه مظهر خرد موروثي است حقيقتي تجربي كه سرشـتي و غريـزي شـده و    .  نمايد نمي

مي شـود و همـاهنگي تمـامي سـاختار زيسـتي و      ميليون ها بار زيسته است، قسمي خرد ذاتي كه با ما زاده 

ذهني  اين همان جنبة. زمان آشكار مي شودياها و غرايؤكهني كه هنوز در ر ، تجربةرواني خود را مديون آنيم

و باز در جـاي ديگـر    11.ذاتي است كه آن را غايت مندي موجود زنده مي نامند ت مطلقاًيا معنوي يك واقعي

يونگ جزو سرشت هر فرد محسوب مي شود و گاه نيـز   رزانه كه در نظريةت پير فجهت روشن شدن وضعي

تجس    تي مسـن و  د بيروني مي يابد با اين مطلب مواجهيم كه يونگ در عنفوان جـواني دريافـت كـه شخصـي

تش را وي اين جنبـه از شخصـي  . جاي دارد ت اويصاحب اقتدار يا يك نداي تجربه در درون ساختار شخص

ناميد 2ت شماره شخصي .اين پير مرد فرزانـه را فيليمـان    ،ل در نفساو طي دوره تأمphilemon    ناميـد كـه
                                                 

ابن عربي مريد خضر معرفي شده است او : از هانري كربن تخيل خلاق در عرفان ابن عربيدر كتاب  ؛در عرفان اسلامي نيز با پير فرزانه مواجهيم -١٠

. ه حل ارائه شده براي مسئلة رابطة ميان نفس فردي با عقل فعال استرا در زمرة صوفياني دانسته اند كه اويسي قلمداد شده اند اين نكته همان را

ق كتاب تخيل خلا 108-110ك به صص .همچنين داشتن مرشدي به نام خضر يك ساحت فراتاريخي و متعالي به فرد مي بخشد جهت توضيح بيشتر ر

  . در عرفان ابن عربي

 61سمينار يونگ درباره زرتشت نيچه ص   -١١
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ل كنيم، پير مرد فرزانـه بـه   اگر صبور باشيم و قدري تأم. اسم انديشمندي عارف در دوره يوناني گرايي است

   12.ما ياري خواهد كرد تا مسائل دشوار رياضي يا مسائل اخلاقي را حل كنيم

  رونتجسد خرد د

در مورد تجستي ملموس توجه به نظريه جوليان جينز خالي از د يافتن خرد درون به صورت شخصي

ت جديد، هنگامي كه خدايان وجود ندارنـد، ايـن   در هر موقعي: 13در اين باب چنين مي گويد او.لطف نيست

بـراي  . مي شـود  انسان نيست كه عمل مي كند بلكه يكي از اقنوم هاي پيش آگاهي است كه موجب عمل او

اقنوم هاي پيش آگاهي چهار مرحله در نظر گرفته شده است كه عبارتند از ابژكتيو يـا همـان مشـاهده سـاده     

 خارجي، مرحله دورني كه همان احساس هاي دروني خاص هستند مرحله سـوبژكتيو كـه رونـدهاي ذهنـي    

 اين اقنوم ها كـاملاً . ه مي شوندتاقنوم هاي مختلف در يك نفس خودآگاه به هم پيوس. و مرحله تركيبي است

كه احساسات درونـي در پاسـخ بـه    » توموس«: به صورت هاي زير معني شده اند» ايليادي«واضح در معاني 

ها كه خاستگاه مرحله ابژكتيو است فرن ها اطلاعـات را در خـود دارنـد و    » فرن«. بحران هاي محيطي است

ات از جانب يك خدا و گاه از جانب انساني ديگر است پس لاعات را حفظ مي كنند گاه اين اطلاعشايد اطّ

در فرهنگ ما مشـاور و خيرخـواه زن و    د يافتن خرد يا انديشه دروني را مي توان اين گونه توجيه كردتجس

از لحـاظ تـن    زن آگاه مشاور و امـين زن اسـت  اين كه چرا پير  اره پيرزني آگاه و دانا بوده است همو دختر

قابل بررسي است از نظر زيست شناختي اعمال مغزي زنان كمتـر از مـردان جـانبي شـده     شناختي روان زن 

ه كاركرد است يعني توانايي ذهني زنان در هر دو نيمكره پخش شده است پس مي توان به اين نتيجه رسيد ك

ا پس اين امر يادگيري غيب گـو شـدن را در زن ه ـ  . راست مغزشان قوي تر است زبان در زن ها در نيمكرة

دآگـاه  در ناخو .14تواند راهنماي خوبي باشد ه به توانايي فيزيولوژيكي خود ميپس زن با توج. آسانتر مي كند

   .ل و راهنمايي وجود داردآگاه تباري،  خردمندي جهت تعقّهر فرد بر اساس همان ناخود

  ، خردمند قوم ايرانيزن

ت اين خرد و نصيحت و خيرخـواهي  در ميان اقوام ايراني همواره زن مركز توجه بوده و هسچون  

چون پند مهين بانو سبب . رسد كند و وجود زن خردمند ضروري به نظر مي در مورد وي بيشتر جلب نظر مي

اسـتان  توان چنين برداشت كـه مهـين بـانو در د    گردد پس مي ت شيرين در كل منظومه ميبرجستگي شخصي

نظـامي از   و از اين جا به بعد است كـه درمـي يـابيم    كند خردمند را بازي مي همان نقش پيرزن راهنما يا پير

 ـطرفي راوي داستاني عاشقانه ظاهرا به نفع شيرين ا در  .در مـورد زن دارد  يست و از طرف ديگر نظر خاص

موارد متفاوتي شاهد گفتگوي دروني شيرين هستيم در حقيقت نبرد ميان خير و شر كه گاه اين نبرد درونـي   
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جوليان جينز به زيبايي سـرنخ فيزيولوژيـك آن را    .به  مهين بانو تبديل مي شود آن ر شده و يك طرفآشكا

درونـي  داند همان امري كه براي درك بهتر آن با توهمات و نداهاي  دروني ناشي از تصميم يا تضاد مي تنش

 ـ اين. 15رسد تر به نظر مي بيماران اسكيزوفرنيك ملموس دا بـه صـورت   جا نه تنها باز با خرد درون كه در ابت

و مواجه هستيم، وفاداري شيرين حتي بـه عكـس    نيز د يافته بود همچنين با نداي دروني ويمهين بانو تجس

هاي  گرفتاري ميان سنت(ه وفادار باشد ي به تصويري كه دل باختكند او بايد حتّ جلب توجه مي تمثال خسرو

او دلـش   بينـد و بـا ديـدن    سوار بر اسب مي جواني برومند را ، او در راه رسيدن به مشكوي خسرو. )جامعه

حتي اگر جوان برومند، صاحب تمثـال  هاي دروني اين مي شود كه  نتيجة كلنجار رفتن در نهايت لرزد اما مي

  .ت او را ببيند و بخواهدباشد بايد پشت پرده و با عزّ

  نه جاي پرسش است او را در اين راه    و گر هست اين جوان آن نازنين شاه 

  كه بر بي پردگان گردي نشيند        ه كز درون پرده بيند مرا ب

  )11و  10، ابيات 91ص خسرو و شيرين، (

  زن و آنيماي نظامي

 ـديدگاه سنّتي نظامي نسبت به زن در تمامي آثار اين شـاعر، بـارز اسـت و     اي كـه   ي در منظومـه حتّ

شـيرين  . گويـد  وفـايي زنانـه مـي    از بي نيز رسانده استوفاداري را به حد اعلاي خود ) شيرين(آن  قهرمان

نظـامي شـده    دريافـت چه عـاملي سـبب ايـن     ت پستر اشاره شد به عكس خسرو نيز وفادارس كه پيشچنان

نظامي چنان درگيـر آنيمـاي خـويش    . نيماي سراينده را به موضوع كشيدآجا نيز شايد بتوان پاي  است؟ اين

پس اين گونه اسـت  . ت زن در اين داستان استمخالف با وضعي ي در تضاد با موضوع منظومه،كه حتّاست 

 ـ به نفع شيرين ا كه نظامي از طرفي راوي داستان عاشقانه اي ظاهراً در  يست و از طرف ديگر نظـرات خاص

مورد زن دارد با اين اوصاف مي توان به سهولت شالوده شكني را در ساختار داستان خسرو شـيرين نظـامي   

ع از طرف ديگر سبب شده اسـت تـا   هاي متنو از يك طرف و برداشتموجود در متن هاي  گسست .دريافت

 ت قهرمـان داسـتان بـه دنبـال     منظومه دو صدايي باشد از يك طرف صداي نظامي است كه در مقابل وضـعي

سركوب كردن زن است و از طرف ديگر صداي خاموش شيرين است و در نهايت همـين صـداي خـاموش    

  .گردد وان زن قهرمان تثبيت ميغلبه يافته و جايگاه شيرين به عن
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  ساختار شكني در منظومه

تـوان نگـاهي    مـي با استفاده از زاوية ديدي خاص كه برگرفته از روانشناسي تحليلـي يونـگ اسـت    

گيري مستقيم از اثـر   گر در كنار بهره ذهن تاويل"طبق نظريه ساخت شكني  .داشتبه داستان ساخت شكنانه 

ويـل  نـاگون فكـري خـود، دسـت بـه تأ     هـاي گو  هاي فلسفي و زير سـاخت  تههاي ذهني و ياف به مدد تجربه

ننـده مـتن هماننـد اجـرا كننـده      كار خوا: 17رولان بارت منتقد فرانسوي از طرف ديگر طبق نظرية 16".زند مي

شود، اثـر ادبـي    همان گونه كه هر قطعه موسيقي در اجراي نوازنده بار ديگر خلق مي. يي موسيقي است قطعه

 ـ. يابد و موجوديت ميانش خوانند دوباره زندگي نيز در خو بـارت در   ف و مقالـة همچنين موضوع مرگ مؤلّ

اين زمينه نيز حائز اهمت است وي طبق اين نظريه تأيكيد بر درك اثر با توجف، نويسنده يا ت مؤلّه به وضعي

و دريافـت اثـر تأكيـد    انش و درك داند وي هر چند بـر نقـش خواننـده در خـو     اي ظالمانه مي شاعر را شيوه

 ـ   د ال اثر مـي يح را ناشي از خوانش فعورزد ولي درك صح مي يـي   ال توسـط خواننـده  انـد چـون خـوانش فع

درك  بـا  18كنـد  ال تنها مـتن را مصـرف مـي   نش غير فعشود در حالي كه خوا هوشمند سبب بازتوليد متن مي

از طـرف  پـي بـرد و   خسرو و شـيرين   يك طرف به شالوده شكني در منظومة توان از دوصدايي بودن اثر مي

 در اصـل صـاحب صـدايي    پـس شـيرين   . لان بارت توجيه كـرد مرگ نويسنده رو ديگر اين كار را با نظرية

كـه مخـالف    اين بيـان  بيان نظامي با روند داستان در تناقض است و. باشد ق ميخاموش اما تأثير گذار و موفّ

  : سرايد گيرد او چنين مي شأت مين ان است از نگاه مردسالارانة شاعرروند داست

  درون سو خبث و بيرون سو جمالند         زنان مانندريحان و سفالند 

  وفا در اسب و در شمشير و در زن         نشايد يافتن در هيچ برزن 

  چو زن گفتي بشوي از مردمي دست       وفا مردي ست بر زن چون توان بست 

  )3و2و1، ابيات 190ص خسرو و شيرين، (

وفايي مرد در منظومه است كـه گـويي مطلـوب طبـع      ت وفاداري زن و بير تضاد با وضعيد دقيقاً اين ابيات

  . چهره زن را طبق نظر خود نمايان سازد است نظامي نبوده پس با اظهار چنين نظراتي سعي كرده
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  زن موجودي فرعي

  نديدند از يكي زن راستبازي        بسي كردند مردان چاره سازي 

  مجوي از جانب چپ جانب راست      پهلوي چپ گويند برخاست  زن از

  )5و 4، ابيات 190ص خسرو و شيرين، (

چپ مرد به عنوان موجودي فرعي براي مرد آفريده شده و هم از همان ابتدا گناهكار  زن هم از دندة   

حواسـت كـه   كند از دندة چپ برخاستن  ه مييي كه جلب توج نكته. ت چون عامل اصلي هبوط آدم استاس

هـاي سـمبليك از ارنسـت كاسـيرر جانـب راسـت چـون محـل          در فلسفه صورت. خود مقابل راست است

برخاستن خورشيد است قابل اهمچـپ مـرد بـه وجـود      ندةت است اما زن تاريكي و غروب است زن از دي

 تـوراتي  نگـاهي  بـالا  شده است نگاه نظامي به زن در ابيات يي فرعي دارد و براي مرد ساخته آمده پس جنبه

توان راستبازي را از موجود پديد آمده از جانـب چـپ انتظـار     ه به اين گونه نگرش نظامي، نميوجاست با ت

كـه در   است ه تعداد زيادي از نظريه پردازان قرار گرفتهيي مورد توج شت اين نكتة كهن الگويي و اسطورهدا

س را چنـين  كتـاب مقـد  ت در سـنّ كمبل فكر هبوط جوزف . ادامه به مواردي در اين زمينه اشاره خواهدشد

موجودي است كه باعث اغـواي آدم  آورد و زن  ودي است كه گناه را به جهان ميمار موج: 19كند توصيف مي

ن داده شده داستا شود پس زن با گناه، مار با گناه و زندگي با گناه دوري است كه در اسطورة هبوط به كلّ مي

 س گوياي آن است كه طبيعت بدان گونه كهت كتاب مقدكه فكر هبوط در سنّ ددار همچنين اذعان مي. است

. فاسـد كننـده   تجنسـي  ث به منزله چكيدةت به خودي خود فاسد است و مؤنّشناسيم فاسد است، جنسي مي

 ةدهد كه زنـان نماينـد   به گردن حوا افتاده است پاسخ مي ت هبوطال كه چرا مسئوليكمبل در جواب اين سؤ

اين دنيـاي  شود، لذا اين زنان هستند كه ما را به  زندگي نمي از طريق زن وارد عرصة مرد جز. ي هستندزندگ

   .آورند تقابل دوگانه و رنج مي

  كز او حاصل نداري جز بلايي       چه بندي دل در آن دور از خدايي 

  )6، ب 190ص همان، (

دة فوق موجود برآمده از دندة چپ بايـد ايـن   كه طبق مسائل مطرح ش وفاست زن دور از خدا، مايه بلا و بي

  .گونه باشد

                                                 
  79قدرت اسطوره، ص به . ك.ر  -19
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  و گر بي غيرتي نامرد باشي         اگر غيرت بري با درد باشي 

  چو سوسن سر به آزادي برآور          برو تنها دم از شادي برآور

  )8و7، ابيات 190ص همان، (

ت مهـين بـانو   با وضعي تمتفاو ملاًجا با نظري كا به نظر نظامي تنها ماندن بهتر از زن اختيار كردن است اين

  .شويم رو به رو مي

  گذارد زندگاني  به شادي مي        ي و دارد كامراني ندارد شو

  )13، ب58ص همان، (

جنسان كه  بودنش و از طرف ديگر پند وي به هم "بي شوي "از يك طرف توصيف زندگي شاد مهين بانو با

به زن است هر چنـد  نظامي  خاصديدگاه  چنين تناقضي نتيجةبه ظاهر !  "20برو تنها دم از شادي برآور ":  

،  اما ديدگاهش نسبت به اين ست و خود نيز به اين مسئله معترفسرايد زني مثبت ا يي كه مي قهرمان منظومه

  .موضوع بر بيانش غلبه دارد

پـردازد   اش مي قانهعاش ةلين منظومو و شيرين، اواين كه  نظامي زماني به سرودن خسر ديگر قابل توجه ةنكت

ت و بـا  اما علـي رغـم ايـن وضـعي     21عشقي واقعي با كنيزكي قپچاقي، آفاق نام است كه خود در حال تجربة

توجه به خصوصيگويـد   دارد باز از زن بد مي) شيرين( انت اصلي داستات بارز، برجسته و مثبتي كه  شخصي

شواهد و قراين از زن  مي بر او باشد كه برخلاف همةي نظاطور كه پيشتر اشاره شد شايد تأثير آنيما و  همان

  .داند را  همزاد فساد، فتنه و شيطان ميباشد كه زن  يد يا همان انديشه كهن الگوييبد گو

ت بارز شيرين سبب سرودن ابيات زير مي شودوضعي:   

  كه خيز استغفراالله خون بريزش         مرا هر دم بر آن آرد ستيزش 

  ميازار، ار بيازاري، نكو زن       آن نكو زن  به گيلان در نكو گفت

  )3و 1، ابيات 269ص همان، (

                                                 
 )8يت ، ب190خسرو و شيرين، ص (چو سوسن سر به آزادي برآور         برو تنها دم از شادي برآور  -٢٠

 اين عشق براي شاعر ذهني و ناملموس نبود و در همان زمان ها شهد عشق واقعي يك همسر قپچاقي به نام آفاق كه داراي دربنـد بـرايش فرسـتاده    -21

عشـقي والا و  همه اين عوامل او را به سـرودن داسـتاني كـه در آن    . بود، كام جانش را شيرين كرده بود و داستان با زندگي خود او شباهت هايي داشت

 )25تحليل آثار نظامي، كامل احمد نژاد، ص . (پاك تجلي يابد، بر مي انگيخت
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يابد دو دلداده  محو وصال همديگرند كه اندرز مهين بانو  ا در شكارگاه قصر مهين بانو درميشيرين ر خسرو،

رين را بـه حفـظ پاكـدامني سـوگند     نمايد او شي د خرد درون شيرين است رخ ميي تجسزن خردمند كه گوي

  .دهد مي

  خورد حلواي شيرين رايگاني        نبايد كز سر شيرين زباني 

  )14، بيت 121همان، ص (

ق نظر جوليان ذكر شد طب گويي مهين بانو از زن بارگي و هوسبازي خسرو باخبر است يا همان گونه كه قبلاً

.  خوبي براي ديگـران نگر باشد و مشاور  تواند آينده هاي بيولوژيكي وجود زن، وي مي جينز بر اساس ويژگي

  . از خسرو فريب خورد ناموس را ناديده انگاشته كند كه مبادا ادر زاده را گوشزد ميپس بر

  هواي ديگري گيرد فرا پيش        تو را آلوده خويش  22فرو ماند -15

   )15، بيت 121ص همان، (

راتـر رود در برابـر   ت و پاكدامني فپردازد بدون اين كه از حد عفّ شيرين به عشق بازي با خسرو مي 

نيكنـامي را بـر شـادكامي     سنجد و درخواست وصال خسرو، براي توجيه او  شادكامي و نيكنامي را با هم مي

كند كه هر دو از خود و خداي خويش شرم  نام نيكش را نگرداند و توصيه مي خواهد دهد از او مي برتري مي

اه در انـدرز مهـين بـانو    اوست همان خردي كه گ ـ قابل توجه برتري خرد شيرين بر عشق ةنكت. داشته باشند

عصبانيت وي و جـدايي از   كند اما بي نتيجه است اين تلاش بي حاصل سبب لابه ميخسرو . شود متبلور مي

  . شود شيرين مي

از . گزيند به همسري برمي  مريم دختر قيصر راخسرو پس از اين ناكامي به طرف روم حركت كرده   

ت دوگانة شـيرين  وضعي. دهد ن شده با ندامت، آه و ناله سر ميشدن خسرو پشيما طرفي شيرين پس از جدا

و برتري سروش آسماني بر هـوس نشـاني ديگـر از برتـري خـرد       ديو هوسو  فرخ سروش آسمانيميان  

بـا برتـري     ،شـيرين اسـت   يدرون از تنش ميان تضادهاي برخاستهتي كه است در اين گير و دار و در وضعي

نصـيحت  . گـردد  رفته پذيراي نصايحش مـي ) ن خردمندز(شويم شيرين نزد مهين بانو رد مواجه ميل و خقّتع

  .مهين بانو به شيرين صبرو بردباري است

  ز كار شاه بانو را خبر كرد        به درگاه مهين بانو گذر كرد 

                                                 
  فروبگذارد، رها سازد: فروماند _٢٣
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  نصيحت كرد و پندش داد بسيار        دل بانو موافق شد درين كار 

  نماند هيچ كس جاويد در بند      ي چند كه صابر شو درين غم روزك

  )7و 6و 5، ابيات 168ص همان، (

شده جوششي ناشناخته از اعماق روان تاريخي او با ذهن هشيارش  با هم يار اندرز مهين بانو و خرد شيرين

در پـيش  ) ضمير ناخودآگاه جمعي(نگاهي عاقلانه با بهره گيري از روان تاريخي ،درآميخته از پستوخانة ذهن

 ـ    ل شيرين هم سويند پس فرضيهو تعقّ توان گفت خرد مهين بانو مي .گيرد يم د اي كـه پيشـتر در مـورد تجس

 ـ  . گيرد مهين بانو مطرح شد اكنون قوت مي خرد درون شيرين به عنوان د كـه گـويي   اما مهـين بـانوي خردمن

شـيرين ازيـن پـس    . ابـد ي آبستن بسياري از رازهاست وفات ميهاي ميليون ساله و  خردش انباشته از خاطره

او بـه جـاي مهـين    . هاي  مهين بانو بايد با تكيه بر خرد درون خويش راه را از چاه بازشناسد بدون راهنمايي

ا با خـود  زند اما هنوز ياد يار سفر كرده ر ين است بر اريكة حكمراني تكيه ميبانو كه همان خرد دروني شير

بـي راي، در  گستراند ولـي بـي دل اسـت و     داد مي در سلطنت شيرين هر چند .يابد دارد و از آن رهايي نمي

ايـن   ن و ناكامي را براي شيرين، كه نمادي از زن ايرانـي اسـت  حرما. وفادار است عشق يك قبله برگزيده و

ه به ويژگي ذاتـي و  ه به احساسات عميق وي است توجبه كام رسيدن براي زن توج چون  اند گونه رقم زده

از عاشق شدن خود پشيمانم  :گويد كه لاع از همسري مريم با خسرو، شيرين چنين مياطّ پس از .نهادين وي

ام دروغي بيش نبوده اسـت از   عشق و دوست داشتن نزد خسرو گفته هر چه از. و به خطا و اشتباه خود مقر

نايي از ام اكنون با دا با ناداني گرفتار چنين دامي شده اگر. اين معامله بيزارم و حاضرم به دادار سوگند ياد كنم

يـي بـي    رين از وصال خسرو با مريم افسـانه به نظر نظامي ابراز ناراحتي شي. مبخش اين دام خود را رهايي مي

لـش برتـري   بر تعقّ زني كه احساسخاص زن است  ؛نظامي پايه و تهديدي مادگانه است تهديدي كه به نظر

سـبك شـده از شـاپور     "مادگانـه "ايه ـ پس از عتابشيرين  .قل به دور استگويد از ع دارد پس هر چه مي

  . رسد و ادامه دارد تا اين كه در نهايت خسرو به وصال شيرين مي خواهد پيامش را به خسرو رساند مي

خـود كشـي او بـر نعـش خسـرو در      شود كـه بـا صـحنة     درك مي ا زمانيدر منظومه شيرين  وفاداري اوج 

شد  ت و قدرتمند ميا عزّاي ب پذيرفت ملكه وصال شيرويه را ميگر او درخواست ا .شويم اش مواجه مي دخمه

شهرة  بدنامي خود را فنا سازد تا مبادا به همسرش پس بايد بر نعش ،جان اما شيرين وفادار است حتي تا پاي
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آري مرگ پايان آركي تايپ شيرين است آركي تايپي كـه در تـاريخ بـا شكسـت روبـه روسـت        تاريخ گردد

  .هري شيرين و باطني زجر آور داردست حماسي ظاشك. شكستي حماسي

  نتيجه

مسائل متناقض مي شود كه از نظر گاه روانشناسانه روشن  نظامي با بررسي منظومة خسرو و شيرين 

بـا عناصـر    مـي تـوان   را اين تنـاقض هـا  . وجود دارد خسرو و شيرين چشمگيري در رابطه با زن در داستان

كـه از   ص كـرد مي مورد تحليل و بررسي قرار داد و در نهايت مشـخّ ظاانديشة يونگ و ديدگاه هاي خاص ن

شـدن مـتن تـأثير    در دوصدايي  ديگر انديشه هاي مرد سالارانة سراينده يك طرف آنيماي نظامي و از طرف

ت و جايگـاه والاي  زن در برابر موقعي منفي نسبت بههمين امر سبب بروز انديشه هايي . بسزايي داشته است

چنين بررسي ها و تأملاتي مي تواند ابعاد ناشـناخته اي  . هين بانوي خردمند در داستان شده استشيرين و م

  . را نسبت به ملاحظات روان شناسانه در آثار ادبي گذشتة ما روشن كند
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